
می گویمبالاخره یک روز تسلیت 

اگر از من بپرســید چه چیزی از مرگ 
بدتــر اســت، می گویم رفتن به مراســم 
ختم. من برای تسلی دادن به بازماندگان 
بدتریــن گزینــه ممکنم. جــوری معذب 
می شــوم و دســت و پایم را گم می کنم 
که انگار مستقیم نقشی در مرگ مرحوم 
داشته ام. هنوز نفهمیده ام که چرا موقع 
تســلیت گفتن این قدر هول می کنم. اکثر 
مواقــع فقــط می گویم «تســلیت» و رد 
می شوم. یعنی حتی جمله هم نمی توانم 
بســازم. آخرین باری که سعی کردم تنوع 
بدهم گند زدم. شوهر همسایه  مان مرده 
بود و خانواده کشان کشــان من را همراه 
خودشان برای عرض تسلیت برده بودند 
خانــه خانم شــریفی. چند مــرد جلوی 
خانه ایســتاده بودند. دست دادم و گفتم 
تسلیت. به ســلامت از این مرحله عبور 
کردم و رسیدم به غول مرحله آخر یعنی 
خود خانم شــریفی. مادر و پدرم تسلیت 
گفتند و نوبت من رســید . جلوی همسر 
مرحوم ایستادم و سرم را پایین انداختم: 
«خانم شــریفی تســلیت». همین طورکه 
سرم پایین بود خواستم فاصله بگیرم که 
ناگهان حالت پیرزن عوض شــد. دســتم 
را گرفــت و طلبکارانــه گفــت «کجا؟» 
متعجــب گفتم: «جان؟» خانم شــریفی 
گفت: «همین؟ فقط تسلیت؟». مستأصل 
گفتم: «ببخشــید. چیکار کنم؟ می خواید 
خرما پخش کنم؟». شــریفی سری تکان 
داد و گفت: «حــق اون مرحوم این بود؟ 
اونی که این همه زحمت تو رو کشــیده 
بــود. یادته یه بار از دیــوار افتادی پایین، 
سوار ماشــینت کرد بردت بیمارستان؟». 
گفتم: «ایشــون کــه خیلی بــه گردن ما 
حق داشــتن ولی اونی که برد بیمارستان 
آقای تشریفی، همسایه روبه رویی بودن». 
خانم شــریفی گفت: «حالا برای یه «ت» 
ایــن ور اون ور معامله رو بهــم نزن. چه 
فرقی داره شــریفی یا تشریفی؟». گفتم: 
«الان من باید چیکار کنم؟». پیرزن گفت: 
«یه جمله بهتر بگو. تسلیت خالی آرومم 
نمی کنه». دنیا دور ســرم چرخید. پیچ و 
تابــی خــوردم و گفتم: «چــی بگم والا. 
من زیاد خوب نیســتم تو تسلیت». خانم 
شــریفی گفت: «بگو. تو می تونی». عرق 
روی پیشــانی ام را پاک کردم. بعد از چند 
ثانیه تمرکز گفتم: «والا... چی بگم... غم 
بزرگیه. بار آخرتون باشــه». از چشــمان 
اشتباه  متعجب خانم شــریفی فهمیدم 
گفتــه ام. اصلاح کــردم: «غــم آخرتون 
باشــه». پیرزن گفــت: «نه. اینــو بابات 
گفته بود. تکراری قبول نیســت». گفتم: 
«روحشــون شــاد؟». گفت: «نه به دلم 
ننشســت». فشــار آوردم به ذهنم. یادم 
آمــد یک جمله ای بود کــه پدرم بعضی 

وقت ها می گفت و توش خاک داشت . 
گفتم: «ان شاءاالله هرچی خاکه...» یخ 
زدم. هرچه فکــر می کردم یادم نمی آمد 
بعدش چی بــود. خانم شــریفی گفت: 
«ان شاءاالله  گفتم:  «هرچی خاکه چی؟». 
هرچی خاکه ... قســمت شــما ... نه ... 
چی بود؟ اســم خوبی داشــت». یکی از 
بازمانــدگان آمــد تقلب برســاند، گفت: 
«هرچی خــاک اون مرحومــه...». خانم 
شریفی تشــر زد: «تقلب نرســونید. باید 
خودش بگه». مســتأصل افتادم به پای 
خانم شــریفی. گریه ام گرفته بود. گفتم: 
«تــو  رو خــدا ولم کــن خانم شــریفی. 
نمی دونم. به خدا نمی دونم». شــریفی 
فریــاد زد: «بگو!». با گریه گفتم: «هرچی 
خاک اون مرحومه تو ســر شما؟». خانم 
شــریفی گفــت: «اشــتباه بــود. فقط یه 
فرصت دیگه داری». گفتم: «ان شــاءاالله 
هرچی خاکه از محاســبه چــه باکه؟». 
دیگر قاطی کرده بودم. بلند شــدم و سر 
پیرزن فریاد زدم که مگر آزار داری این قدر 
از مــن بدبخــت تســلیت می خواهی؟ 
این همه آدم اینجا هستند، چرا گیر دادی 
به من؟ بــرو یقه یکی دیگر را بگیر پیرزن 
بدپیله! خانم شــریفی بهت زده چند قدم 
عقب رفــت و قلبش را گرفت و ســکته 
کــرد و بعد از چند ســاعت به همســر 
مرحومش پیوســت. من از تــرس انتقام 
بچه های خانم شــریفی فرار کردم و چند 
سال در کوه و بیابان زندگی کردم تا اینکه 
پیغام پســغام فرستادند به فلانی بگویید 
ما اصلا قصد انتقام نداریم. فقط یک چیز 
می خواهیــم. گفتیم چــی می خواهید؟ 
گفتنــد فقط اینکه بیاید و به ما تســلیت 
بگوید. به پایشــان افتادیم که شما را به 
خدا انتقام بگیرید، ولی قبول نکردند. من 
هم ترجیح  دادم در کوه بمانم. دعا کنید 

اینجا کسی نمیرد.

طنزخوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 یکشنبه 11 آبان 1404    11 جمادى الاول 1447     2 نوامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5244     12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:48    اذان مغــرب 17:27    اذان  صبــح  فــردا 5:03    طلــوع آفتــاب 6:28

شیرخوارگاه «شبیر» نخستین شیرخوارگاه ایران، سال هاست  که میزبان کودکانی با شرایط متفاوت، از سندروم داون و بیماری پروانه ای گرفته
 تا نارس و کاملا سالم است. اینجا خانه ای موقت است، اما برای بسیاری از این نوزادان و خردسالان همان چیزی است که جهانشان را می سازد.

 هرکدام سرنوشتی متفاوت اما یک نیاز مشترک دارند : دید شدن، لمس شدن و حس تعلق داشتن. عکس: امین جلالی، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

امســال در ۱۴۰۴، ۱۰ سال از درگذشت شــادروان پروفسور شهریاد عدل، 
باستان شــناس وطن پرست ایران گذشــت. زنده یاد استاد شهریار عدل در ۱۴
بهمن ۱۳۲۲ در تهران متولد شد و ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ در ۷۲سالگی در پاریس 
درگذشت. پس از پایان دوره ابتدایی و نیمه اول دبیرستان، به پاریس فرستاده 
شــد. او مدرک دکترای خود را در رشــته تاریخ دریافت کرد و در ۲۴ســالگی 
 (CNRS) شروع به تدریس کرد. او از ابتدا محقق مرکز ملی تحقیقات علمی

در پاریس بود.
سال ۱۳۵۳ ایران با تلاش شخص پرفسور شهریار عدل، باستان شناس، به 
کنوانسیون میراث جهانی یونسکو پیوست و از آن سال فعالیت های شهریار 
عدل برای ثبت جهانی آثار تاریخی ایران آغاز شد. او سه پرونده را تدوین کرد؛ 
نخست نیایشگاه باســتانی چغازنبیل در خوزستان و سپس تخت جمشید و 
پارسه و پس از آن میدان نقش جهان اصفهان که به ترتیب با شماره ۱۱۳ تا 

۱۱۵ در فهرست جهانی یونسکو در سال ۱۳۵۶ ثبت جهانی شدند.
شــهریار عدل بی تردید باستان شناســی بــود که میــراث فرهنگی ایران 
به او مدیون اســت. او با هزینه شخصی در ســال هایی که میراث فرهنگی 
اهمیت چندانی نداشــت پرونده آثار تاریخی ایران را برای ثبت در فهرست 
یونسکو تدوین کرد و موجب شد چغازنبیل، نیایشگاه باستانی  عیلامی ها که 
حــدود هزارو ۲۵۰ پیش از میلاد بنا شــد و بجای مانده از شــهر دوراونتاش 
در خوزستان بود، جهانی شود. تخت جمشید در شهرستان مرودشت استان 
فــارس را با مجموعه کاخ هایش جهانی کرد و میدان نقش جهان اصفهان 
را به همراه عمارت عالی قاپو، مســجد امام، مســجد شیخ لطف االله و سردر 

قیصریه به فهرست میراث تمدنی بشر در یونسکو الصاق کرد.
تحقیقات میدانی باستان شناســی دکتر عدل بیشــتر بر دوران اســلامی 
متمرکز بود. او پژوهش در زوزن خراسان، بسطام سمنان، ری و بم به انجام 
رسانیده یا در دست انجام داشت. تهران، پایتخت ۲۰۰ ساله از دیگر تلاش -
های او و همکار فرانســویش، برنار اورکاد است که به مناسبت دویستمین 
سالگرد پایتخت شــدن تهران در سال ۱۹۹۲ از ســوی انجمن ایران شناسی 

فرانســه در ایران منتشر شــد. از دیگر کارهای عدل ثبت نخستین آثار ایران 
در فهرســت میراث جهانی است که مقارن با آشــفتگی  های روزهای اول 
انقلاب و با هزینه شــخصی او انجام شد. چند ماه پس از وقوع انقلاب، در 
اردیبهشت ســال ۱۳۵۸ او با ســفر به مصر اقدام به پیگیری و ثبت میدان 
نقش جهان اصفهان، معبد چغازنبیل و تخت جمشــید کرد. پس از آن به 
مدت ۲۴ سال هیچ اثری از ایران در فهرست میراث جهانی ثبت نشد تا آنکه 
بار دیگر در اواخر دهه ۷۰ خورشیدی با پیگیری  های مدیریت وقت سازمان 
میراث فرهنگی، دوباره او و جمعــی از همکارانش اقدام به تهیه و تدوین 

پرونده های ثبت جهانی کردند و مجموعه تخت سلیمان در این فهرست به 
ثبت رســید. با وقوع زلزله بم در دی ماه ۱۳۸۲ نیز عدل در بم حضور یافت 
و به مدت بیش از یک دهه تحقیقات گســترده  ای را درباره این منطقه غنی 

تاریخی پایه گذارد و ادامه داد.
از جمله تلاش های پرهزینه عدل در زمینه تاریخ هنر، علاوه بر تحقیقات 
و نوشــته های ارزشمند او درمورد مکاتب نقاشــی مینیاتور مغولی، هندی، 
صفوی و قاجاری، نقش حیاتی او در بازگرداندن نســخه مصور نادر حماسه 
فردوسی، «نامه پادشــاهان»، معروف به شاهنامه طهماسبی با کمک ایرج 
افشــار بود که یکی از گران بهاترین نســخه های مصور انجام شده در دوران 
ســلطنت شاه طهماسب صفوی (۱۵۲۴-۱۵۷۶) است. این اثر ثمره ۲۰ سال 
تلاش سخت نقاشان و خوش نویسان حرفه ای آن زمان است. این اثر از ایران 
به امپراتوری عثمانــی و از آنجا به پاریس  و از پاریس به آمریکا و در نهایت 
به ایران بازگردانده شــد. همچنین تلاش های او در بازگرداندن نقاشــی های 

دزدیده شده از کاخ گلستان به ایران مورد تقدیر قرار گرفته است.
علایق او طیف گســترده ای را شامل می شد؛ از مطالعات باستان شناسی 
و تاریخ هنر دوره اســلامی جهــان ایرانی، از نقاشــی در دوران مغول ها در 
هند و ارتباط آن با مینیاتور ایرانی تا تاریخ عکاســی و فیلم سازی و سفالگری 
یافت شده در ری و کاشان تا بررسی های مختلف باستان شناسی در خراسان 
بزرگ، ری، کومش (ســمنان)، دامغان و فلات گرگان؛ مرمت برج باســتانی 
بسطام، تهیه نقشه های دقیق توپوگرافی بناهایی مانند ایوان مسجد قدیمی 
زوزن در جنوب خراســان، مســجد نه گنبدی بلخ قدیم (افغانستان)، یکی 
از قدیمی ترین مســاجد جهان (قرن هشــتم). پس از زلزله غم انگیز منطقه 
تاریخی بم (۲۰۰۳)، او تلاش های زیادی برای حفاظت از بقایای ارگ باستانی 
آن (ارگ بم ۵۰۰ ســال قبــل از میلاد) انجام داد و بــه روش خود، مطالعه 
دقیقی انجام داد و با روش مرسوم حفاری ها و کاوش های مخرب که توسط 
بیشتر باستان شناسان درمورد این گنجینه معماری و هنری بی نظیر و ثبت آن 

در میراث جهانی یونسکو انجام می شد، مخالفت کرد.

به یاد شهریار عدل

باستان شناس وطن پرست

خبرآنلایــن : حــدود ۴۰ روز از مرگ صفــر گلردی، 
خواننــده مازندرانــی، گذشــته اســت و حالا طبق 
گزارش پزشکی قانونی، مرگ بر اثر مسمومیت بوده 
نه سکته قلبی. به  نظر می رسید که او عمدا مسموم 
شــده و به قتل رسیده است. همســر دوم مقتول و 
دختــرش مظنونان اصلی این پرونده بودند. هر چند 

آنهــا در بازجویی های اولیه هرگونه اتهامی را انکار 
می کردند، اما بــا ادامه تحقیقات، ســرنخ هایی به  
دســت آمد که نشــان می داد علاوه بر همسر دوم 
مقتول و دخترشان، خواهر همسر دوم او نیز در این 
جنایت نقش داشته و در این شرایط دستور بازداشت 

هر سه نفر آنها صادر شد.

واژه  ســال ۲۰۲۵ معرفی شد. «۶-۷» که به صورت 
شــش-هفت تلفظ می شــود (نه شصت و هفت)، 
عنوان کلمه امســال را به خــود اختصاص داد. به  
گفته  مدیران ســایت دیکشــنری دات کام، انتخاب 
ســالانه این واژه ها در حکم «کپسول زبانی» است 
که ترندها و رویدادهای جهانی تأثیرگذار بر ســال را 

بازتاب می دهد. منشأ دقیق اصطلاح «۶-۷» چندان 
روشن نیست، اما در طول ســال معلمان و والدین 
آمریکایی بارها شنیده اند که نوجوانان از آن استفاده 
می کنند. طبق توضیح دیکشنری دات کام، این عبارت 
را می توان نوعی معــادل برای «نه خوب، نه بد» یا 

«شاید بله، شاید نه» دانست. 

یک40
کلمهروز

سبزخوانی

اول نوامبر (دهم آبان) روز جهانی وگن نام گذاری شــده اســت. وگنیسم 
شاخه ای از گیاه خواری اســت که در آن هیچ نوع محصول حیوانی استفاده 
و مصرف نمی شــود. در این یادداشــت به برخی از جنبه هــای این موضوع 
در ایران می پردازم. با وجود توصیه های صریح ســازمان های محیط زیســتی 
جهانــی درباره لزوم کاهش مصرف محصولات حیوانی و نقش اثبات شــده 
صنعــت دامپروری در نابودی تنوع زیســتی و طبیعت، این مســئله در ایران 
مــورد بی توجهی قرار می گیرد. درباره توصیه به کاهش محصولات حیوانی، 
موارد بســیار است، اما برای آن دسته از خوانندگانی که ممکن است آشنایی 
کمی با این موضوع داشــته باشند، به برخی از آنها به صورت خلاصه اشاره 
می کنم: ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد اعلام کرده برای دستیابی 
به اهداف اقلیمی، باید الگوهای تغذیه تغییر کند و مصرف گوشــت و لبنیات 
کاهش یابد. برنامه محیط زیست سازمان ملل گفته یک تغییر اساسی در رژیم 
غذایی جهانی - به  سوی رژیم های عمدتا گیاهی - برای جلوگیری از گسترش 
آسیب های زیست محیطی ضروری است و کاهش مصرف گوشت را به  عنوان 
راهی برای کاهش ردپای کربن معرفی کرده است. سازمان بهداشت جهانی 
معتقد است رژیم های غنی از غذاهای گیاهی که در آن مصرف مواد حیوانی 
کم اســت، نه تنها برای سلامت انســان، بلکه برای سلامت سیاره نیز حیاتی  
هستند. در گزارش بین  دولتی تغییر اقلیم آمده که رژیم های غذایی گیاهی و 
کاهش مصرف گوشــت قرمز از مؤثرترین اقدامات فردی برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای هستند. سازمان جهانی منابع و برنامه جهانی غذا در موارد 
زیادی اعلام کرده اند بدون کاهش چشــمگیر مصرف گوشت و لبنیات، تأمین 
غذای جمعیت جهانی در چارچوب های زیست محیطی ممکن نخواهد بود.

در عرصــه داخلــی، از نابودی جنگل های هیرکانی در شــمال تا تخریب 
زاگرس به دلیل وجود و چرای گسترده دام، از حضور گله های دام در مناطق 
حفاظت شــده و انتقال بیماری به حیات وحش تا رقابت دام و حیات وحش 
بر ســر منابع آب و غذا، همه و همه بخشــی از آسیب های ناشی از صنعت 
تولید گوشت در ایران اســت. نابودی منابع آبی کشور در شرایطی که بخش 

درخــور توجهی از زمین های کشــاورزی برای تأمین خــوراک دام اختصاص 
یافته اند، وجه دیگری از آســیب های زیســت  محیطی مصرف گوشت است. 
حضور گله های پرشــمار دام از عوامل اصلی نابودی تنوع زیســتی گیاهی و 
جانوری در ایران است. در پاســخ به این پرسش که چرا اهمیت گیاه خواری 
از سوی حامیان محیط زیســت در ایران مورد بی توجهی قرار می گیرد، شاید 
نخســتین گزینه این باشــد که محیط زیســت ایران آن چنان درگیر مشکلات 
عمیق است که مجالی برای پرداختن به این موضوع ایجاد نشده است. نکته 
دیگر دور بودن محیط زیســتی های ایران از دانــش و اطلاعات به روز  و ماندن 
در دایره ای تکراری و غیرکاربردی از دانش حفاظت از محیط زیســت است. 
مســئله دیگر این اســت که همه جای دنیا بین حرف تا عمل حامیان محیط 
زیست و حیوانات فاصله بســیاری وجود دارد؛ فرقی ندارد مصرف پلاستیک 
باشــد یا گوشت خواری، خیلی از کســانی که دیگران را به حفاظت از محیط  
زیســت و حمایت از حیوانات دعوت می کنند، در عمل و در زندگی شخصی 
توجهی به این مسائل ندارند. شاید تصور می کنند به روش های دیگر دین شان 
را به طبیعت ادا می کنند و نیازی نیست در زندگی شخصی نیز حافظ محیط 
زیســت باشند. شاید هم اصولا اعتقادی به حفاظت از محیط زیست ندارند و 
محیط زیســت و حیوانات برایشان ابزاری برای کسب وجهه اجتماعی، جلب 
توجه عمومی یا کســب درآمد اســت. اگر به منوی رســتوران ها نگاه کنیم، 
می بینیم که علی رغم تنوع فرهنگی و اقلیمی در ایران، غذاهای بســیار کمی 
برای عرضه وجود دارد. کباب گوشت گوسفند و مرغ به انتخاب اول بسیاری 
از رستوران ها تبدیل شده است. در بسیاری از مناطق، کباب خواری به بخشی 
از عادت غذایی و حتی نماد دورهمی و تفریح تبدیل شده است. همین مسئله 
یکی از دلایل مقاومت فرهنگی برای ترویج گیاه خواری در ایران اســت. چند 
سالی است در همایش ها و نشست های جهانی محیط زیستی، اغلب غذاهای 

سرو شده گیاهی هستند تا پیام حرکت به سمت رژیم گیاهی به تصمیم گیران 
جهانی منتقل شــود. هم زمان  در این سال ها از مدیران سازمان محیط زیست 
درخواست کرده ام در برنامه های این سازمان توجه بیشتری به حذف گوشت 
از برنامه غذایی میهمانان داشــته باشــند، اما در کمال تعجب، به این اقدام 
ساده  بی توجهی شده است. تصور کنید چه طنز تلخی است که عده ای پس 
از ســاعت ها صحبت درباره اهمیت محیط  زیســت و حمایــت از حیوانات، 

غذاهایی مصرف کنند که از عوامل مهم آسیب به محیط زیست است.
محصولات حیوانی نظیر گوشــت، لبنیات و مواد خوراکی حیوانی شامل 
انواع یارانه و تســهیلات دولتی می شــوند، اما شــوربختانه پروتئین و لبنیات 
گیاهی  کمترین حمایت دولتی ای ندارند و همین مسئله باعث اختلاف قیمت 
بین این دو گروه محصولات غذایی شــده اســت. دولت، مجلس و نهادهای 
حاکمیتی باید به این مسئله ورود داشته باشند و به جای تخصیص اعتبار برای 
خوراکی که به محیط زیســت و سلامت شهروندان آسیب می زند، تسهیلات 
را به سمت محصولات گیاهی ببرند. با وجود توصیه های بسیار برای توسعه 
گیاه خواری و کاهش تولید محصولات حیوانی، باید اذعان کرد در همه جای 
دنیا مقاومت بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ صنایع قدرتمند تولید گوشت، 
لبنیات، چرم و ده ها صنعت وابسته به آنها، به راحتی عرصه را خالی نخواهند 

کرد.
آنچه گفته شد بخش بسیار کوچکی از موضوع ترویج گیاه خواری در ایران 
است. توجه داشته باشیم این موضوع فواید و جنبه های بسیار زیاد اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادی دارد که هرکدام در جای خود شــایان بحث اســت. 
خوشبختانه در سال های اخیر تلاش های ارزشمندی برای توسعه گیاه خواری 
و به ویژه تولید و عرضه محصولات وگن در ایران انجام شده است، اما تا بخش 
درخور توجهی از جامعه مدنی همراه نشــود و در نهایت دولت و نهادهای 
سیاســت گذار در کشــور متوجه فواید این امر نشــوند، تغییــر خاصی ایجاد 
نخواهد شــد. باید به گیاه خواری به  عنوان یکی از راه های کاهش بحران های 

محیط زیستی در ایران توجه کرد و در این راه نیازمند عزمی ملی هستیم.

جای خالی گیاه خواری در سیاست های محیط زیستی کشور

مهدی زارع

روز ملی جزایر سه گانه ایران
ایســنا : با پیگیری های مســتمر نیروی دریایی ارتش،  
۹ آذر از ســوی شورای معین شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی به  عنــوان روز ملی جزایر ســه گانه (تنب 
بــزرگ، تنب کوچک و بوموســی) در تقویم رســمی 
کشور به ثبت رسید. در نهم آذرماه سال ۱۳۵۰، ایران 
گامــی تاریخی برای تثبیــت حاکمیت خود در خلیج 
فارس برداشــت و جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب 
کوچک را به آغوش میهن بازگرداند. این ســه جزیره 
از دیرباز بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو ایران بوده اند و 
در اسناد و نقشه های معتبر جهانی نیز به نام «ایران» 

ثبت شده اند.
و  دریایــی  نیروهــای   ،۱۳۵۰ آذر   ۹ بامــداد  در 
تفنگداران ایرانی در عملیاتی منظم و حساب شــده، 
وارد جزایر شــدند و کنتــرل کامل آنها را در دســت 
گرفتند؛ در جریان ورود بــه تنب بزرگ وقتی فرمانده 
نیروهــا به جزیره تنب بزرگ وارد شــد، بــا بلندگو به 
شرطه ها و ســاکنان جزیره  ابلاغ شــد  آنها در امنیت 
کامل هســتند. تعدادی از شــرطه ها با بلند کردن هر 
دو دســت از پاسگاه خارج شــدند و ناو سروان رضا 
سوزنچی کاشــانی که فرماندهی ایــن عملیات را بر 
عهده داشت، به همراه ســه نفر دیگر جلوتر حرکت 
کرد ، اما با صدای رگبار مسلسل، سه نفر از رزمندگان 
دلاور نیروی دریایی به نام های شــهید ناوسروان رضا 
ســوزنچی، ناواستوار حبیب ســلگی کهریزی و ناوی 
آیت خانی در جزیره تنب بزرگ به شــهادت رسیدند. 
بعد از زدوخوردی که در ادامه بین نیروهای ایرانی و 
اشــغالگران پیش آمد، پرچم ایران زمین بر بلندترین 
نقطه جزیره به اهتــزاز درآمد و به این ترتیب پس از 
۷۰ ســال، جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموســی به 

تصرف ایران درآمدند.
این اقدام، بازتاب گســترده ای در داخل و خارج از 
کشور داشت. مردم ایران آن را نشانه ای از اقتدار ملی 
و بازگشــت به حقوق تاریخی کشور در خلیج فارس 
دانستند. در مقابل، برخی از شیخ نشین ها و کشورهای 
عربی اعتراض هایی مطرح کردند، اما شورای امنیت 
سازمان ملل متحد پس از بررسی شکایت آنان، هیچ 
قطع نامــه ای علیه ایــران صادر نکــرد و عملا اقدام 

تهران را به رسمیت شناخت.
  از آن روز تاکنــون، ایــران با حضوری مســتمر و مؤثر، 
حاکمیــت خــود را بر این ســه جزیره اعمــال  و همواره 
اعلام کرده اســت. ثبت روز  ۹ آذر نیز یک اقدام ارزشمند 
در پاسداشــت یاد و خاطره شهدای عملیات بازپس گیری 
جزایر ســه گانه در سال ۱۳۵۰ و با هدف تقویت نمادهای 
حاکمیتی ایران در خلیج فارس و مقابله با ادعاهای واهی 
دشمنان انجام شده اســت. این طرح با تدبیر فرماندهی 
نیروی دریایی ارتش و پیگیری و مکاتبه مدیریت حقوقی 
نداجا با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به نتیجه نهایی 
رســید. مدیریت حقوقی نیــروی دریایی ارتش در ســال 
گذشته گام های مؤثری، از  جمله «گردآوری و مستندسازی 
اسناد تاریخی و حقوقی از مراکز اسناد ملی کشور جهت 
تدوین طرح مبانی حاکمیت جمهوری اســلامی ایران بر 
جزایر سه گانه»، «پیشنهاد رسمی ثبت روز ۹ آذر به  عنوان 
روز ملی جزایر ســه گانه در تقویم کشور» و «برنامه ریزی 
برای مرمت سنگ قبر شهدای عملیات بازپس گیری جزایر 
و درج مشخصات عملیات بر روی مزار آنان» در تثبیت و 
تبیین حقوق تاریخی ایران در خلیج فارس برداشته است.

جد ۸۰ میلیون ساله
فرارو: در دل صحرای ســوزان غرب مصر، جایی که امروز 
فقط شــن و ســکوت دیده می شود، فســیل هایی از یک 
هیولای پوزه دراز کشــف شده که روزگاری در آب های گرم 
کرتاسه شنا می کرده است. پژوهشگران با یافتن بقایای این 
کروکودیل ۸۰ میلیون ساله علاوه بر معرفی گونه جدیدی 
از خزندگان باســتانی، ردپای یکی از کهن ترین شاخه های 
تکاملی کروکودیل ها را در آفریقــا یافته اند؛ موجودی که 
شاید اجداد کروکودیل های امروزی را به دوران دایناسورها 
پیوند می دهد. این گونه جدید که «وادیسوخوس کسابی» 
نام گرفتــه، از خانواده  Dyrosaurid ها اســت؛ گروهی از 
خزندگان شبیه کروکودیل که برخلاف گونه های امروزی، 
در سواحل و محیط های دریایی زندگی می کردند و پوزه ای 
کشــیده به همراه دندان های بلند و سوزنی شکل داشتند. 
این موجودات منقرض شــده از این ویژگی ها برای شــکار 

ماهی ها و لاک پشت های لغزنده استفاده می کردند.

روزها

اتفاق خوانی

سپهر سلیمی

آیدین سیارسریع


